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 زنبق

 
 ست آخر گناه زنبق؟رش، چیکردند پرپ

 وز سیاه زنبق؟رسد به پایان؛ رکیَ می
 

 تنها نه این که زنبق؛ پرپر شدند پرپر
 اه زنبقهای سرخ هم در کشتارگگل
 

 فریاد داشت باید؛ مانند روزه  بر لب؛
 بعد ماه زنبقشد نام ماهِ روزه منِ
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 ر گرِدِ آن بچرخید!بگان بیایید؛ دلداده

 د چارراه زنبقها شمیعادگاه دل
 

 از هم برُویَدبها بکارید؛ تا در جاده
 1باید گرفت حقشّ؛ شد دادخواه زنبق

 
 1396خرداد  11 /بلخ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

بق شهر داد انتحاری در چهارراه زنخورشیدی، در اثر یک روی 1396خرداد  10نبه به روز چهارشـ   1

بار، بازتاب گستردۀ داد اندوهگناه شهید و زخمی شدند. این رویتن از مردم بی 700کابل، حدود 
 المللی در قبال داشت.های شدیدی را در سطح ملیّ و بینیی و واکنشرسانه
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 ها... به صفحه صفحۀ تاریخ
 

 ورِ مراست هرآیینه رُود، شروایتی
 یی غرورِ مراو نیست کوه، جز آیینه

 
 یقین بکن که من از دودۀ سیاووشم

 دادها عبورِ مرااز آتش رخببین 
 

 زال اند هزاران هزار رستمنوشته
 حضورِ مرا هابه صفحه صفحۀ تاریخ
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 به قلدران جهان یک پیام دارم و بس:
 کسی ندارد و هرگز نداشت زورِ مرا

 
 نکنده است مگر گور خویش را دشمن
 به زعم خویش اگر کنده است گورِ مرا

 
 جهان تهی نشود از من و از افکارم
 چو سوشیانس ببین بارها ظهورِ مرا

 
 1396خرداد  16بلخ/ 
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 از میان دود و آتش 
 

 مأمن هموارۀ آزادی آغوش شماست
 برگوش شماستخود، اسارت یک غلام حلقه

 
 داد نیستماردوشان جهان را فرصت بی

 تا درفش کاویان روییده بر دوش شماست
 

 وده اید از باستانب دادخواه نسل انسان
 نقش بر الواح بابل گفتِ کوروش شماست



 
 

10
 


  

صالح
محمّ

د خلیق
 

 
 جهداز میان دود و آتش آن که بیرون می

 زنده و سالم، کسی کیَ جز سیاووش شماست
 

 دستِ هر افراسیابی باد در دنیا خلاص!
 پوش شماستبرِ بیانپا این مردم بتا به

 
 ای خوشا آن روزگارانی که فریاد آورید!

 تهای خاموش شماساز لباین دگرگونی که 
 

 1396خرداد  17بلخ/ 
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 ترانۀ بیداری

 
 تحصنّ است نه زیبنده، راه پیمایید!

 که دریاییدشما نه برکه و مرداب، بل
 

 های شما!خورده موجچه مشت مشت، گره 
 به فرق صخره و ساحل حواله فرمایید!

 
 های پاشانید؛نه بحر، باز همان قطره

 روز صف نیاراییداگر به گونۀ ام
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 سوهابه پیش! جز خس و خاشاک نیست آن

 سروپاییدشما که سیل خروشان بی
 

 دارهزار خورشیدیدشما که آینه
 هایید؟افگنانِ شبچرا به قصّۀ ترس

 
 سکوت تلخ خراسان شکسته خواهد شد

 اگر ترانۀ بیداریِ هریوایید
 

 1396خرداد  18بلخ/ 
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 فرّ اهورایی 
 

 ! بازوبند خود را گم مکنزادهای تهمتن
 این نشانِ ریشه و پیوند خود  را گم مکن

 
 هاها و چامهخوانی بخوان از نامههرچه می

 زند خود را گم مکن، پازند خود را گم مکن
 

 ترمرزهای میهنت بودند اگرچه بیش
 خود را گم مکن« اروند»تا ساحل « اتک»از 
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 زبان!شیرینِ شیرین است، الا ای هم مثل جان،

 ن قند خود را گم مکنگی خواهی، زبازنده
 

 ورایی تو راستزاده ای، فرّ اهآریایی
 کنمند خود را گم مباخبر! فرهنگ ارزش

 
 1396خرداد  23بلخ/ 
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 گذرد می
 

 گذردقَدَر، آه! زود میگی چهو زنده
 گذردود میکه گویی هرگز نبچنان

 
 ستگی ما فقط تحصّنی اَتمام زنده

 گذردکه زیر چادرِ چرخ کبود می

 
 ستگریجهان کنارۀ بنشستۀ نظاره

 گذردو عمر ماست که مانند رود می
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 کمر ببند، مسافر! که جاده ناامن است

 گذردو از هزار فراز و فرود می

 
 ـ هرچه پیمودمـ  کنار راه به هر سنگ

 «گذرد!می»خ بود: نوشته با قلمی سر

 
 ستو هر چه زیبایی 1«بخوان به نام گل سرخ»

 گذردکه: نیست عمر، اگر بی سرود می
 

 1396خرداد  24بلخ/ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   ـ  »بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب...« مطلع سرودهیی است از استاد شفییعی کدکنی.1



 
ان

اس
خر

ام 
ۀ ن

زم
زم

 
 

17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خون و خاکستر 
 

 کشان را باز هم سنگر شویدها! گردنکوه
 رودها! آبستن یک شورش دیگر شوید

 
 ندبرُ خواهند جنگل رابر تبرداران که می

 ها! خنجر شویدر و برگها! بایست داشاخه
 

 چشم بر راه کیِ استید؟ آستین را برزنید
 باور شویدغیرِ این بر هر چه دیگر راه، بی
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 طّ قرمز بگذریدپیمایان دگر از خراه

 چند در هر جاده فرشِ خون و خاکستر شوید؟
 

 اند در گوش شمانامه خواهم خوتا سحر شه
 تا پور زال زر شویدگان هر کدام ای خفته

 
 1396خرداد  26بلخ/ 
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 پرچم برافرازید!
 

 فرازیدها! پرچم برابرای دادخواهی، کاوه
 شُکوه کاخ ضحّاکان دنیا را براندازید

 
 صفوف خویش را و راه خود را منسجم سازید

 پردازیدمبرای هیچ در هر جاده قربانی 
 

 گیر است؛است و نفسور اگرچه راه تان بسیار دُ
 تر تازیدمبادا دمَ بگیرید آی یاران پیش
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 نه یاری از کسی خواهید و نی هم از کسی ترسید

 انبازیدگاه، ای پهلوانان! خود بیکه در هر رزم
 

 ؟ترکندبینید میبه جای جنگ رودررو، نمی
 سازیدراس آگنده میهآوران را از دل ترس

 
 شت آخرفتد دیو سیاه سرنوبه زانو می

 برای طرح والایی اگر با آن درآویزید
 

 1396خرداد  26بلخ/ 
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 یابد شب ما خاتمه... 
 

 ارچند که ما روی به خورشید نداریم
 هر، دگر دید نداریمامّا به جز از مِ

 
 از بخدی، از این خانه و شهر یکمینیم

 جمشید نداریم کیِ گفت که ما نسبتِ
 

 یش چرا بهره نجوییمگی خواز زنده
 گر فرصت تمدید نداریموقتی که د
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 بینیم اگر از عینک بدبینیِ داعش
 در دین خود، ای وای! دگر عید نداریم ـ

 
 به جنّت خواره نباشیم،ـ تا قاتل و خون

 نداریم ست که راهی و روادیدحتمی
 

 شان باد چنین باغ و بهشتی ارزانیِ
 جای که تأکید نداریمبر رفتن آن

 
 ا را بگذارند به حال خود مان کاشم

 تر امّید نداریمخیری که از این بیش
 

 گریِ ماستداراییِ ما  گوهر آدم
 ما صاحب گنجیم، مگویید: نداریم

 
 ست بسندهاز دیدۀ خورشید، نگاهی

 پروای قمر، غصّۀ ناهید نداریم
 

 ارچند که خورشید نهان است در آفاق؛
 یابد شب ما خاتمه، تردید نداریم

 
 1396خرداد  30بلخ/ 
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 زمزمۀ نام خراسان 
 

 از تک تکِ پاهای دلیران خبری نیست
 از آن نفَسَِ گرم خیابان خبری نیست

 
 در نیمۀ شب، آه! چه رخ داد در این شهر؟

 حتّا که از آن چادر ویران خبری نیست

 
 ؛همه رفتند ،دل را بِسِپردند به دریا

 ری نیستدر آن طرف ساحل از ایشان خب
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 سته و صد گلّۀ گرگان گرسنهیک رمّ
 وپان خبری نیستچست که از هی هی چندی

 
 میدان نبرد است و سیاهیِ سپاهی

 از رستم و از سام نریمان خبری نیست

 
 پر از زاغ ست در این باغِل نشگفتهیک گُ

 از نقطۀ پایان زمستان خبری نیست

 
 در بلخ و بدخشان و هری... گشتم و گشتم

 مزمۀ نام خراسان خبری نیستاز ز

 
 و مگویید: ببخشید هخود را سروسامان

 افسوس که از دورۀ سامان خبری نیست!

 
 یک روز چو سیلاب، خروشید و ببینید

 از این همه خاشاکِ فراوان خبری نیست

 
 1396خرداد  28بلخ/ 
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 بعد از بستن ضحّاک 
 

 بدهد چاره چنین خونتا کیَ این مردم بی
 تا که یک کاوۀ برخاسته بیرون بدهد؟

 
 کار این باربعد از بستن ضحّاک ستم

 تخت را کاوه نباید به فریدون بدهد
 

 کاوه بایست که خود تاج بپوشد این بار
 تن نبایست چو بگذشته به قانون بدهد
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 سرنوشت همه را باز نویسد از سر

 حاکم خود شود و امر به گردون بدهد
 
 به ضحّاک این بار 1ست؟چی «کین هفده پسرش»

 کیفر هر چه شهید است، به افزون بدهد
 

 باید این بار نسازد به دماوندش بند
 خبر مردن او راست که میمون، بدهد 

 
 نگذارد دگر این خاک مقدّس  هرگز

 گندم ثمر افیون بدهد خوشۀلجای گُ
 
 ی از خون خودش مرز بسازد یک سو؛تا کَ 

 حون بدهدست به جییک طرف هرچه که خاک
 

 ن بدهد؟چاره چنین خوتا کیَ این مردم بی
 کیِ به درگاه ستم امرِ شبیخون بدهد؟

 
 1396تیر  2بلخ/ 

 

 

 
                                                           

 ، مصراعی از یک سرودۀ استاد شیرعلی لایق است.«کین هفده پسرش چیزی نیست»ـ   1
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 قدس 

 
 راهی به جهان علیّینم قدس است
 هم قبلۀ عشق اوّلینم قدس است

 
 هر کنج و کنارۀ زمین مسجد من؛ 

 سجّادۀ من، مُهر جبینم قدس است
 

 سین رمضانتنها نه که جمعۀ پ
 هر لحظۀ عمر نازنینم قدس است
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 نام دگر عشق همانا خون است
 نام دگر دل غمینم قدس است

 
 گویممیات به اگر  کفرش مشمار

 دین من و دانش یقینم قدس است
 

 ستهر سورۀ من سرودۀ آزادی
 امینم قدس است القُدُس و روحِ روحُ

 
 هرگز به شعار قدس من خرده مگیر

 سرزمینم قدس است بر من همه جایِ
 

 ستبر هر چه که روشنایی و زیبایی
 با دیدۀ ژرف خود که بینم قدس است

 
 1396تیر  3بلخ/ 
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 تنیم رویینه
 

 کیِ گفت؟: فقط غبار مانده
 نیِ اسپ و نه هم سوار مانده

 
 یی خاکاز فرّ گذشته پشته

 ست که یادگار ماندهچیزی
 
 هخفتبه زیر خاک« بلخِ»از 
 مانده« مزار»روز همین ام
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 های آتشهمه لالهاز آن

 مانده؛« نوبهار»خاکسترِ 
 

 هامانبنگر به درون سینه
 های امیدوار ماندهدل
 

 ماییم و مسیر آرزوها
 بر عزم خود استوارمانده

 
 ارچند که مستی از سرِ ما

 ست؛ ولی خمار ماندهرفته
 

 سردار شویم باز؛ از ما
 مانده« دارسربه»یک دستۀ 

 
 ایم و گردد آخر«تنرویینه»

 1دژخیم از انتحار مانده
 

 1396تیر  9بلخ/ 
 

 
 
 

                                                           
 آمده است.« خسته»، در بیت آخر به معنای «مانده»ـ   1
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 تا آخرین خط 
 

 از دار هرگز؛ ترسی نداریم
 یم«دارسربه»در پایداری؛ ما 

 
 از آریانا؛ از مرز مهریم

 پرستی ناسازگاریمبا شب
 

 داران! از ما گریزیدای نیزه
 تباریم«نیزک» ؛یم«سپیدجامه»
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 را« گیآزاده» با خون خود، ما

 نگاریمدیوار دیوار؛ هی می
 

 از بین آتش؛ از زیر آوار
 برآریمهمواره از سر؛ سر می

  
 را در سر راه لوح توقّف

 گذاریمکیَ می این بار باقی
 

 تازیم؛ تا آخرین خطما پیش
 سپاریم  ره می خطّ خونین ــ آن 

 
 1396تیر  12بلخ/ 
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 گیگی و رستهوارسته
 

 سره سیریدگی یکای قوم که از گرسِنه
 در زیر فشار غم نان خوردوخمیرید

 
 ست خیالیگی امریگی و رستهوارسته

 در حلقۀ یک لقمۀ نان تا که اسیرید
 

 آور مرگ است:این گفتِ گروهانِ پیام
 گی و هر چه در آن  فاصله گیرید؛ ـاز زنده»
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 ی از جملۀ اسباب گناه استـ چون زنده گ

 «اصلاً به جهان نامده خوب است بمیرید
 

 «دنیا همه هیچ است»این باور پوچ است که: 
 بر آن نه بپیچید و نه آن را بپذیرید

 
 از جامۀ اندیشۀ فرسوده برآیید

 1بر هر دو جهان باز ببینید امیرید
 

 1396تیر  13بلخ/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

رفته! حجای قوم به»لع الدّین محمّد بلخی با مطـ  این شعر با الهام از غزل معروف مولانا جلال  1
 ، سروده شده است.«کجایید، کجایید؟
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 آزاده ام 

 
 ه، نی مست از باده امنه دیوان

 پیمای این جاده امکه یک راه
  

 پیمای ساده ولی؛نه یک راه
 در این راهِ پر پیچ سر داده ام

 
 ست این جاده را؟درخشان چه کرده

 همین خونِ مانندِ بیجاده ام
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 درفشی بنفش است بر دوش من

 ستیزندۀ زالِ زرزاده ام
 

 به خفتن مرا نیست خو و نبود
 دایم آماده ام و خفتان به بر

  
 لرزی از تک تکِ پای منتو می

 به میدان کجا پای بنهاده ام؟
 

 پرسی از نام قومم دگر؟چه می
 که آزاده بودم، که آزاده ام

 
 1396تیر  15بلخ/ 
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 های خالی با دست
 

 های خالیماییم و دستِ بالا با دست
 های خالیسرشار آرزوها با دست

 
 خوان گذشتیمپابرهنه از هفتنستوه و 

 های خالیرزمیده ایم تنها با دست
 

 های سرخ چیدیمرفتیم و دسته دسته گل
 های خالی؟برگشته ایم کیَ ما با دست
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 دستیدست گشادِ ما را کیَ بسته تنگ
 های خالیپرُ بوده ایم حتّا با دست

 
 گام استوار اگر شد؛ باید نداشت باور:

 های خالیستکاری نگردد اجرا با د
 

 باشند هم مسلحّارچند تا به دندان 
 های خالیرانیم دشمنان را با دست

 
 1396تیر  24بلخ/ 
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 در کارزار تازه 
 

 در کارزار تازه مبادا کم آورید
 افتخار دگر را هم آورید یک جامِ

 
 ست؟میدان دادخواهیِ تان از چه رو تهی

 م آوریدآن کاوۀ بسیجی و آن پرچ
 

 بر دوش خویش پرچم نوروز را نهید
 شب و ماتم آورید یورش به بارگاهِ
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 د دگر در آن ـنامۀ نوی، که نباششه

 ـ اسفندیار رخ به رخ رستم، آورید
 

 ستآیینۀ سکندر ملعون شکستنی
 باورکنید؛ روی به جام جم آورید

 
 جامی به افتخار شما سرکَشند تا

 یددر کارزار تازه مبادا کم آور
 

 1396تیر  28بلخ/ 
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 کجاست فردوسی؟ 

 
 ست باغ لالۀ ماهنوز تازۀ تازه

 هنوز ـ زخم عمیق هزارسالۀ ما
 

 گردان استبرای دشمنِ ما آسیاب
 هنوز خونِ نخوابیدۀ سلالۀ ما

 
 به سرزمینِ نیاییِ خویش مهجوریم
 که نام اصلیِ ما نیست در قبالۀ ما
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 پوشانیمما سیاهبه سوگ قاتل خود 
 جاست آه و نالۀ ما!آور و بیچه خنده

 
 نشد نوازدمان دست سرنوشت ونمی

 به غیرِ سیلیِ سخت ستم حوالۀ ما 
 

 نبوده ایم چنین خوار و دشمنان حتاّ
 به زرق و برق رسیدند از زبالۀ ما

 
 سراید از نو ما را، کجاست فردوسی؟

 ند نامۀ مچالۀ مانامه کُکه شاه
 

 1396مرداد  13تاشکند/ 
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 ای جنگل کشمر 
 

 آن که افراشته برشانه درفش داد است
 بنیاد استباخبر! کاوه نه، ضحّاک ستم

 
 رتافته ایم از خورشیدبخبر رُو همه  بی

 ست نه مهرآباد استکده دیریاین نیایش
 

 دَور ما صد دژ و دیوار کشیدند از دُور
 ن آزاد استبعد گفتند که بوم و بر تا
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 دشمن خونیِ ما قصد خراسان دارد

 باز هم در پی مرکزشدن بغداد است
 

 بهرِ پیروزیِ ما رستم زالی باید
 زاد است؟چند فرماندهِ ما رستم فرخّ

  
 آن که در عشق گذشت از سر و جانِ شیرین
 نیست خسرو ـ همه دانند ـ فقط فرهاد است

 
 خواه نخواهیم رسیدبه یک آیندۀ دل

 است« هرچه که بادا باد!»برنامۀ ما  تا که
 

 آی ای جنگل کشمر که دَمشَ را گیریم
 آتشِ ماست از این باد اگر برباد است

 
 1396شهریور  3بلخ/ 
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 دریا

 
 رودانه می شتابم، در سر هوای دریا
 باشد که سر گذارم آخر به پای دریا

 
 مستانه سر نهادم در کوه و در بیابان

 سرایم تنها برای دریایپرشور م
 

 من نیست گرایی آیین و راهرودم، عقب
 یاروم تا گردم رهای درهی پیش می
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 دریادل استم، امّا صد کوهِ غم به سینه
 کس نیست جز دل من دردآشنای دریا

 
 سرشت استدریاست آسمانی با عشق هم

 ناهید، ایزد عشق است و خدای دریا 
 

 دریای آسمانی آیینۀ سپهر است؟
 یا آسمان آبی خود یک نمای دریا؟

 
 مانندۀ دل من دریاست پر از اندوه

 اشک من  است و یاران این محتوای دریا
 

 شب آخر خود را به کام توفان خواهم زد ام
 لای دریاتا موج موج  گردم در لابه 

 
  1396شهریور  26بلخ/ 

 

 

 

 

 

 



 
ان

اس
خر

ام 
ۀ ن

زم
زم

 
 

47
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاییز دروغ است 
 

 وغ استنومید نباید شد، پاییز در
 خشکیدن برگ و گل و پالیز دروغ است

 
 تنها نه که پاییز، زمستان و کرختی

 روغ استدهمۀ زاغ و زغن نیز با آن

 
 هرآیین اهوراییِ ما نیست به جز مِ

 ترین چیز دروغ استدر مذهب ما زشت
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 های خراسانگونه به رگدود آنخون می

 ستاریزیِ چنگیز دروغ انگار که خون
 

 برباد شوی عاقبت از باد کیِ گفت که
 ای جنگل، با باد درآویز! دروغ است

 
 در جاده برآیید، نشینید به سنگر

 هرگونه رجز از عقب میز دروغ است
 

 فرهاد فقط بود که دل داد به شیرین
 ستاشدن خسروِ پرویز دروغ عاشق

 
 ه بالاستکها شیهۀ رخش است از معرکه
 دیز دروغ استها شیهۀ شبدر معرکه

 
 آفاق زند آخر گل خورشید ازمیسر

 هر صبح کیَ ـ ای قوم سحرخیز! ـ دروغ است؟
 

 همواره تر و تازه و سرسبز بمانید
 ای جنگل آزاده که پاییز دروغ است

 
 1396مهر  3بلخ/ 
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 گی زنده
 

 گی!وجو دارم تو را در  هر نفس ای زندهجست
 گی؟ها را شمارم پیش خود کی زندهاین نفس

 
 اهویی اگرهای من استی، پرهیز نفسا

 ای چنان نی، زنده گی!از درون خالیِ خالی
 

 گفته اند از دیرها بسیار شیرینی؛ ولی
 گی!زمان بسیار چون می، زندهتلخِ تلخی هم
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 من گذرگاه تو ام؟ گذار من تویی یاره

 گردیم چون طی؟ زنده گی! راه اگر استیم، می
 

 گردی دگرروی و  برنمیناگهانی می
 گی!هی زنده وفایی، آه، هینارفیق و بی

 
 هل نیستیدانم که جز زهر هلاخوب می

 گی!باز هم می نوشمت هردم پیاپی، زنده
 

 1396مهر  5بلخ/ 
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 آمدن کیانوش و داریوشجهانبه
 

 «نظام»و خوشا بر « نگین»خوشا بر 
 نامکه دارند فرزندهایی به

 
 ردانه استدُ« سایناجان»یکی 

 که خورشیدِ تابندۀ خانه است
 
 ی زیباست دختی دگر«یسنا»و 

 که از آیۀ مهر  دارد اثر
 
 که دیوان شعر من است« سروده»

 گلی ناز دیگر از این گلشن است
 

 خوشا هدیه داد ایزد مهربان
 زاد دیگر  به این خانداندو هم

  
 است افسر به سر« داریوش»یکی 

 و فر با زیب« کیانوشِ»و دیگر 
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 گانیِ پربار شانخوشا زنده

  1دار شانخداوند بادا نگه
 

  1396مهر  8 /بلخ

 
                                                           

و « کیانوش»، «سروده»، «یسنا»، «ساینا»سرش است. هم« نظام»دخترم و « نگین»ـ   1
 .هایم استندنواسه« داریوش»

انویس لخی، در پخود نوشتم، آقای عبدالمجید فایق، شاعر ب« نامۀرخ»هنگامی که این سروده را در 
 البدیهۀ خود را نگاشت:رودۀ فیآن این س

 مهررخشنده آمد چو« کیانوش»
 چرخ سپهر به جمع عزیزان ز

 م بود این مگرفریدون دوّ
 ؟داد گراک بیبه پرخاش ضحّ

 آمده «داریوش»راه وی به هم
 جا سروش آمدهگویی که این تو

 نامه همدگر پهلوانان شه
 بیایند باطوس وبا گستهم

 نژادخخجسته قدومان فرّ
 باد!همی در پناه خداوند 

 البدیهۀ خود را نوشت:الله اختری، شاعر دیگر  بلخی، این سرودۀ فیچنین، آقای ذبیحو هم
 چه نام سراننامه هست آنبه شه

 خدایا عطا کن به این خاندان
 بر ایشان تو اقبال را کن عطا

 به راهی مبرشان که باشد خطا
 یی خوش و شادِ شانگیبده زنده

 ارِ شان از گزند زماننگه د
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 آموزگار
 

 نوشت« راه»گرفت باز تباشیر را و 
 نوشت« تختۀ سیاه»سپید و روشن بر 

 
 ی صفحه صفحۀ شبو یاد داد که بر رو

 شود از آفتاب و ماه نوشتگونه میچه
  

 ا راگشود پنجرۀ چشمِ بینشِ م
 پیمبرانه به ما فرق راه و چاه نوشت
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 گیِ روزمرۀّ ما راو کار خانه
 همیشه مشقِ محبتّ به زادگاه، نوشت

 
 گرفت باز تباشیر... زنگِ آخر شد

 نوشت« پگاه»به روی تخته به خطّ خوشش  
 

 1396مهر  13 /بلخ
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 رستم!

 برخیز، برخیز، برخیز، رستم!
 گر درآویز، رستم!با دیوی دی

 
 هفتاد خوانِ دگر پیشِ روی اند

 صدها بلای دگر نیز، رستم!
 

 داران رسیدندانبوهی از نیزه
 ریز مانند چنگیز ، رستم!خون
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 دستانبهانبوهی از تازیانه

 تازنده تا بلخ و گردیز...، رستم!
 

 مگذار نوروز تحریم گردد
 یا مهرگان صرِف پاییز، رستم!

 
 قومِ ما راآن غیرتِ خفتۀ 

 یک بار دیگر برانگیز، رستم!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ا را هیک بار دیگر بکن درهّ
 ریز، رستم!از شیهۀ رخش لب

 
 های بزرگ استهنگام هنگامه

 بستیز، رستم!« پوشببرِ بیان»
 

 1396مهر  25بلخ/ 
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 نامه را زدند آتش...تا که شه
 

 ها مکتب جنون خواندیمقرن
 وخون خواندیمروز و شب درس کشت

 
 نامه را زدند آتشتا که شه

 خواندیمهر چه را بی چرا و چون 

 
 ،«درخت آسوریک»نی کمی از 

 خواندیم« سنگ بیستون»نی هم از  
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 مردم آموختند دانش و فن
 ما هی افسانه و فسون خواندیم

 
 هر کتابی که از غلط پر بود

 ما به عنوان رهنمون خواندیم

 
 شایگان گفتیم« گنج»را « جنگ»

 بس که هر چیز را نگون خواندیم

 
 آشنا نیستیم با حرکت

 حرف است با سکون خواندیم ـهر چه 

 
 ـ یا به خطیّ شکسته بنوشتیم
 یا به معنای واژگون خواندیم

 
 1396آبان  1 /بلخ
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 شعار آفتاب
 

 زندسپیده سر نمی قدر شب دراز شد؛چه
 «زندر نمیپپرنده »زده؛ در این فضای شب

 
 ن سیاه شباگر که نیست اختری؛ به دام

 زند؟میها ؛ چرا شرر نشهابی از کرانه
 

 به پشت پنجره به جز؛ سیاهی و سکوت نیست
 زندمینستی؟ کسی به در در انتظار کی
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 گام شوی و پیشهای پرخطر؛ برآبه جاده
 زندبرو خودت قدم بزن؛  کسی اگر نمی

 
 اگر چه شب دراز شد؛ شعار آفتاب ده!

 1زندبر نمیگی اگر، کسی تبه فرق تیره
 

 1396آبان  19بلخ/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 این سروده به اقتفای غزلی از هوشنگ ابتهاج با مطلع زیر سروده شده است:ـ   1
 زندکسی کسی به در نمیین سرای بیا رد

 زندبه دشت پرُملالِ ما پرنده پرَ نمی
این سروده ۀ ا دربارنامه دیدگاهش رعلوم افغانستان، در رخ)فرهنگستان( بانو مارینا بهار، عضو آکادمی 

 چنین نگاشته است:
گی را به فریاد هبه زند که امید و نشاط ییهزند. سرودزیبایی و طراوت خاصی در این سروده موج می»

هم در آن ،ندکجربه دهد تا فراسوی فراسوها پرواز را تت میبخشد، قوّخواننده را نیرو می ،کشدمی
پرواز را »باید  آموزد کهرداشتن را از دل شب به آنی میبزدن و گامقدم «.زندپرنده پر نمی»که  یفضای

 استاد گرامی! ،ناک باقی بمانیدآفتاب درخشنده و تاب چون «.خاطر بسپارده ب
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 هاخطیخط
 

                    زنگ پشت زنگ...، تک تک...، از چه رو در وا نشد؟     
 ر بالا نشداز پشت د« ستی؟کی»یک صدای 

 
 وجواز سر دیوار بالا جَسته کردم جُست

 در میان خانه غیر از من کسی پیدا نشد
 

 ، در  دهلیزها«کجایی؟ آی!»چیغ سر دادم: 

 پرسشم را جز سکوتی محض پادآوا نشد
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 ست، حتّا ردّ پایی نیز نیستکوچه هم خالی

 به این سوها نشد ها گویی گذار کسقرن
 

 هایی به رنگ سرخ  جای ردّ پا...خطیخط
 ستند؟ امّا نشدیکوشم بخوانم چهرچه می

 
 کَشدر دوشِ خود هی میام نعش مرا بسایه

 هقهه سر داده حتّا روح من دیوانه شد ق
 

  1396آبان  26بلخ/ 
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 به جای انتقام
 

 گیرندیی بر دوش میگناه قتلِ ما را عدهّ
 گیرندشمارِ دیگری خود را ولی خاموش می

 
 ریزنددر این جا خون ما را هرچه باداباد می

 گیرندو در آن جای با هم جشن نوشانوش می
 

 اندازند با هم دیگران را بر مراد خویشمی
 گیرندر آغوش میدگر را سخت دبه گرمی هم
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 در این دنیای پرغوغا کسی در قصّۀ ما نیست

 اگرچه قصّۀ ما را سراپا گوش می گیرند
 

 به جای انتقام این بار هم  مردم فقط سوگی
 گیرندپوش میگان تازۀ گلبرای کشته

 
 1396آذر  2بلخ/ 
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 ام در ادارۀ اطلّاعات و فرهنگ استان بلخکاران بازنشستهبه هم

 داران سپاه دانش و فرهنگعلَم
 

 کار استدر این اداره هر آن کس که خوب هم
 مقام  و منزلتش نزد خلق بسیار است

 
 لم را بکندکسی که خدمت فرهنگ و عِ

 همیشه خار به چشمان زشت اغیار است
 

 ولی هر روز اگر چه بازنشسته شود، 
 دار استلمسپاه دانش و فرهنگ را عَ

 
 بینیاگر چه نیست به چوکیِ خود، نمی

 ؟است 1«یارروان یوسفِ»همیشه در دل ما 

 

 اند« شیرین»های گذشته تمام خاطره

 است 2«ماریا سزاوار»و ماندگارترین، 

 
 تراوش قلم سبز و پاک و شیوایش

 است« بیدار»برگ و رویِ  همیشه زیبش هر 
 

 3«الدّینحاج غوث»ست بوده مصاحبیچه خوش 

 کارها خبردار استهنوز نیز وی از 
                                                           

 گری.، آمر بخش گردشهجری خورشیدی 1328شده درزادهیار، سف روانـ محمّدیو  1
 «.بیدار»یر مسؤول روزنامۀ مد هجری خورشیدی، 1334شده درزادهـ شیرین ماریا سزاوار،   2
 «.بیدار»، مدیر هنر و فرهنگ روزنامۀ هجری خورشیدی 1324شده در زادهالدّین صاحبی، ـ حاج غوث  3
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 1«اللهحاج امان»خط و نام همیش دست

 به هر قبالۀ املاک ما پدیدار است
 

 «زادۀ اکرم»به راستی که کریم است و 

 سخا و جود و کرم را همیشه انبار است
  

 پدید تا به ابد نقش گام او در بلخ
 هر چه که از آبدات و آثار است به روی 

 

 2«انور»گشت « نبیل»وار هنر از چراغ

 به هر کناره و کنجی که اسود و تار است
 

 است 3«رویین»عزیز دیگر دفتر، جناب 

 تنان عیّار استکه از سلالۀ رویین
 

 گران به بلخ گزینبه میزبانی گردش
 همیشه بسته کمر ، خادم و مددگار  است

 
 جملۀ شان یِ عمرِسلامتی و دراز

 دعای دایمیِ ما به نزد دادار است
 

 1396آذر  16بلخ/                                 

 
                                                           

های های فرهنگی و آبده، مدیر کُلّ میراثهجری خورشیدی 1330شده در زادهزاده، الله اکرمـ حاج امان  1
 تاریخی.

 ، مدیر کُلّ هنر.هجری خورشیدی 1330ر شده دـ محمّدانور نبیل، زاده  2
 (.ستاننگردی افغاتور )جهان، مدیر کُلّ افغانهجری خورشیدی 1327شده در عبدالله رویین، زاده ـ  3
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 های رازناک قونیهکوچه
 

 بوی خاک بلخ دارد خاک پاک قونیه
 بوی نور و آسمان و عشق، خاک قونیه

 
 روز همنواز بلخ تا امنوازد نیمی

 ونیههای رازناک قدر میان کوچه
 

 عاقبت سازد گریبان افق راپاره می
 چاک قونیهوهوی عارفان سینههای
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 در شبان عرس و هنگام سماعِ مولوی
 طعنه بر افلاک خواهد زد مغاک قونیه

 
 م به یک جامش ببین؛ با تاک بلخ ـصد خُ مستیِ 

 گی دارد ستاک قونیه ریشهاز ازل هم
 

 1394 آذر 24قونیه/ 
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 گانشکستهکشتی
 

 تپی؟دریا! چرا قرار نداری و می
 تپی؟چون قلب ما قرار نداری و می

 
 شمارد و بیهای تو ژرف انشاید که زخم 

 تپیاز دردها قرار نداری و می
 

 مانند ماهیان جداگشته از تنت
 تپیپا قرار نداری و میسرتابه
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 تنگ غروب دامنت آتش گرفته است
 تپینداری و می چون کربلا قرار

 
 رسندگان که به یونان نمیشکستهکشتی

 تپیاین گونه تا قرار نداری و می
 

 1396دی  4جزیرۀ قوش، استان آیدین کشور ترکیه/  
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 ای شعر!
 

 ای شعر، پناه آخرینم
 تا لحظۀ آه آخرینم!

 
 ای شعر، ای اشتباه اوّل!

 ای شعر، گناه آخرینم!
 

 بستهر سوی که برخورم به بن
 گردی راه آخرینممی
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 ای گریۀ روز اوّلینم!

 ای خندۀ گاه آخرینم!
 

 گونه چشم پوشممن از تو چه
  در وقت نگاه آخرینم؟

 
 1396بهمن  11بلخ/ 
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 کجایی؟ ای ابومسلم

 

 صداییهمدر این روز و شب بی

 که خواهد خواند آهنگ رهایی؟

 ؛«انبار»ست انباری از اندوه، هشد

 1کجایی؟ ای ابومسلم! کجایی؟

 

 1396مرداد  19سمرقند/ 

 

 عید قربان 
 

 جاافشان است ایننه نوروزی گل
 جانه یلدایی چراغان است این

 سان گوسفندیاگر باشیم این
 جاهمیشه عید قربان است این

 
 1396شهریور  9بلخ/ 

                                                           
 .است« سر پل»، نام قدیمی «انبار»ـ    1
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 میانمار 
 

 ست بر ما«برما» چه خونین مسلخی
 شگفتا دیگران غرقِ تماشا

 دمَبه کام اژدهای آتشین
 سرد است دنیااست و خون« میانمار»
 

 1396شهریور  15 /بلخ

 

 مسعود بزرگ! 
 

 خود آرش و خود کمان و خود تیر شدی
 شدی« تیر»ات گیبهرِ وطن از زنده

 انامۀ غیرت و غرورِ مان رشه
 سنگر سنگر چه خوب تفسیر شدی

 
 1396شهریور  18 /لخب
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 مسلمانی
 

 گستری بگشای لب رابه روشن
 چراغان کن، محمدّ! باز شب را

 به دَور جاهلیتّ بازگشتند
 بیا از سر مسلمان کن عرب را

 
 1396 آذر 10بلخ/ 

 

 نماز عشق 
 

 سامانۀ تودر این دنیای بی
 کُند یارب چه این دیوانۀ تو؟ 

 نماز عشق را باید کجا خوا ند؟
 ایمن نیست حتّا خانۀ تو که
 

 1396مهر  1بلخ/ 
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 به عبدالوهّاب مجیر

 

 گریگردش             
 

 حذر از کوه قاف و از پری کن
 به شهر خویش باش و سروری کن

 ستسفر، بیرونِ کشور پرهزینه
 گری کنبیا در شهر خود گردش

 
 1396بلخ/ زمستان 

 

 پیک نوبهاران             
 

 پیک نوبهاران؟که خواهد گشت 
 درختی نیست تا گردد شگوفان

 پرستوها ندارند آشیانه 
 که سیمانی شده سقف هر ایوان

 
 1397فروردین  5بلخ/ 
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 دربارۀ سرایندۀ این دفتر
 

 12روز دینهآخلیق فرزند صوفی محمّد عیسا، سرایندۀ این دفتر، در  محمّدصالح
آموزی، کردن دورۀ دانش. پس از سپریدر بلخ به جهان آمد 1955نوامبر  4/ 1334آبان 

لخ و بسرای تکنیکی نفت و گاز شناسی در دانشهای فنّی را در رشتۀ زمینآموزش
ی در رسی دردر رشتۀ ادبیاّت فا (لیسانسکارشناسی )تا درجۀ  های عالی راآموزش
فوق )رشد کارشناسی اگاه بلخ و دورۀ های انسانی دانشکدۀ ادبیاّت و دانشدانش

می ایران ی اسلامهورگاه پیام نور جرا در رشتۀ زبان و ادبیاّت فارسی در دانش (یسانسل
 به پایان برُد.

 ،گان بلخ دهکارخانۀ کود شیمیایی بلخ، رئیس انجمن نویسنهای کارمند به سمتّ
-امّ»ۀ مجلّ های شمالی کشور و مدیر مسؤول و سردبیرکارگزار امور فرهنگی استان

نجمن اگذاران ادکار کرده است و از بنی« کیان»مجلّۀ و « بیدار»امۀ روزن؛ «البلاد
گی فرهن گان بلخ و عضو کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، کانوننویسنده

شریه ندین نیران چالدّین محمّد بلخی و چند کانون دیگر و عضو گروه دبمولانا جلال
نجمن زمان رئیس ان بلخ و هملاعات و فرهنگ استابود و اکنون رئیس ادارۀ اطّ 

 گان بلخ است.نویسنده
نویسد و در و زبان می های فرهنگ، ادبیاّتگوید، در زمینهشعر میخلیق 

 است.هان کردوسی برگردتاریخ و دانش و فناوری نو آثاری را از زبان رشعر،  هایگستره
ند و رسیده ا داخلی و خارجی به چاپهای در نشریّه خلیق هایها و سرودهنوشته

اد یج کشور تر از صد کتاب در داخل و خارو آثار خلیق در بیش احوالنام، چنین از هم
 .شده است
ز سوی اخورشیدی، از چهلمین سال سرایش شعر خلیق  1393اردیبهشت  19در 

 داشت شد، در جشنبا برگزاری همایشی در بلخ بزرگ« هشت بهشت»انجمن ادبی 
از  1394 آبان 19داده شد و در « گر بلخپژوهش»قب برایش ل 1394نوروز سال 

گان آموختهدانش نهاد سوی کسوت کشور، ازگاه وی به عنوان یک نویسندۀ پیشجای
انجمن  1395دی  2ر دو نیز  داشت شدافغانستان با برگزاری همایشی در بلخ گرامی

ال سبهار  و در داشت کردقلم افغانستان در کابل  با برگزاری محفلی از  او  بزرگ
ر و ک شاعیدکتر محمّداشرف غنی، رئیس جمهور کشور،  برای او  به عنوان  1396

 رد.کخان را تفویض ادیب، مدال دولتی غازی میرمسجدی
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 های جهانی:سفرهای بیرونی و اشتراک در همایش
کرده و  همایش جهانی در داخل و خارج کشور شرکت 15خلیق، تا اکنون در 

 ر داشته است.کشور سف 11در 
 در تاجیکستان:

به  هنگیخورشیدی، به عنوان یک شاعر سفری رسمی فر 1361تیر  21تا  8از 
م علو تاجیکستان به شهرهای دوشنبه، نارک و حصار و بازدید از فرهنگستان

 تاجیکستان و سایر مراکز علمی و فرهنگی آن کشور؛
انۀ کود رگران کارخخورشیدی، به دعوت اتحادیّۀ کا 1366آذر  21تا  15از 

ی نفری ازکارخانۀ کود و برق بلخ سفردر عضویت یک هیأت پنج« وخش»شیمیایی 
تپه، ستان قرغانآباد ارسمی به تاجیکستان و بازدید از شهر دوشنبه و شهر کالنین

ر خانۀ های گوناگون آن و اشتراک در همایشی دکارخانۀ کود شیمیایی وخش و بخش
 فرهنگ آن کارخانه؛

برای اشتراک در نخستین به دعوت دولت تاجیکستان  1371شهریور  26تا  18 از
 زبان سفری رسمی به شهر دوشنبه؛ المللی فرهنگیان فارسیکنگرۀ بین

می به برای اشتراک در دومین کنگره سفری رس 1372شهریور  22تا  16از 
 شهرهای دوشنبه، کولاب، خجند و اوراتپه؛

رای مبادلۀ به دعوت وزارت مخابرات تاجیکستان ب 1384فروردین  30تا  23از 
 ؛تپهتجارب سفری رسمی به شهرهای دوشنبه و قرغان

ر همایش دبرای اشتراک به دعوت دولت تاجیکستان  1385ر شهریو 20تا  16از 
گی شهر کولاب سفری رسمی به ساله 2700زبانان و المللی تاجیکان و فارسیبین

 شهرهای دوشنبه و کولاب؛
با ر و دیدار سفری تفریحی به شهرهای دوشنبه و حصا 1389شهریور  27تا  19ز ا
 مندان و شاعران تاجیکستان؛دانش

 ه شهر دوشنبه؛ببلخ، سفری کاری دار نراه با استاهم 1391تیر  10تا  7از 
رای اشتراک ببه دعوت دولت تاجیکستان  1395فروردین  5تا  1394اسفند  26از 

 .کنت و حصارنجیپمللی ادیبان حوزۀ نوروز سفری رسمی به دوشنبه، الدر همایش بین
 در ازبکستان: 
ن استان بلخ برای عقد پیمان همکاری طباعتی میا 1371آذر  2آبان تا   7از  

زدید از های بلخ و بادریای ازبکستان و چاپ برخی از نشریّهافغانستان و استان سرخان
 قند؛نو، تاشکند وسمرشهرهای ترمذ، ده

 خرداد 26هشت تا اردیب 29؛ از 1371اسفند  18تا  8از  ؛1371بهمن  3دی تا  8از 
برای چاپ  شوربه آن ک 1373فروردین  5تا  3و از  1372دی  6آذر تا   6؛ از 1372
 ؛های شعرها و مجموعهنشریهّ

 ترمذ؛ برای اشتراک در جشن نوروز سفری رسمی به شهر 1384اسفند  29در 
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قند، تاشکند سفری سیاحتی به شهرهای ترمذ، سمر 1391مهر  9ور تا شهری 29از 
 و بخارا؛
 د؛سیاحتی به تاشکن سفری 1392خرداد  26تا  16از 

ترمذ،  برای اشتراک در جشن نوروز سفری رسمی به شهر 1394اسفند  28در 
 ؛دریامرکز استان سرخان

 قند.و سمر سیاحتی به شهرهای تاشکندسفری  1396مرداد  20تا  10و از 

 در ایران:
مهوری جبه دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  1375خرداد  26تا  10از 

سفری  راه با استاد فرزاد و فیاّض مهرآییننفری هماسلامی ایران  در رأس هیأتی سه
های گاهانشدت و رسمی به ایران و بازدید از شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و مرودش

 ؛و دیگر مراکز فرهنگی ان و اصفهانتهر
 بازدید از  وبرای چاپ کتاب سفری کاری به ایران  1375بهمن  12دی تا  11از 

 ؛شهرهای تهران، قزوین، قم و مشهد
به « البلادامّ»برای چاپ مجلّۀ کاری  سفری 1376اسفند  17دی تا  25از 

 شهرهای مشهد و تهران؛
، مشهد، به شهرهای تهرانسفری سیاحتی  1388خرداد  2اردیبهشت تا  19از 

 توس، قم، اصفهان و شیراز؛
می استان به دعوت ادارۀ کلّ فرهنگ و ارشاد اسلا 1388اسفند  13تا  6از 

ارک ۀ مبخراسان رضوی در رأس هیأتی با ترکیب معاون و مدیر بخش فرهنگی روض
های شهر حضرت علی )ک( برای مبادلۀ تجارب سفری رسمی به ایران و بازدید از

 د، نیشاپور و توس؛مشه
مندان دانش به دعوت مجلس اسلامی در ترکیب هیأتی از 1389تیر  14تا  11از 

یران های مشترک مکتوب میان افغانستان و اهمایش میراث درکشور برای اشتراک 
 سفری رسمی به تهران؛

سه تن با می به دعوت حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلا 1390آبان  29تا  21از 
ه بی رسمی المللی شعر باران غدیر سفرران بلخ، برای اشتراک در همایش بیناز شاع

 تهران و شیراز و مرودشت؛
با راهی داری خراسان رضوی در همبه دعوت استان 1391اردیبهشت  16تا  12از 
 دار بلخ، سفری رسمی به شهرهای مشهد، نیشاپور و توس.استان

 در پاکستان:
به پاکستان و بازدید  سفری کاری برای چاپ کتاب، 1375مرداد  13تیر تا  30از 

 مری؛ آباد، راولپندی واز شهرهای پیشاور، اسلام
مینار حقوق سبرای اشتراک در به دعوت دفتر یونیسف  1379خرداد  23تا  13از 
 ؛ پیشاورشهر  سفری کاری بهکودک 
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ی کاری به  فربرای بار دوم در ادامۀ همان سمینار س 1380خرداد  23تا  13از 
 شهر پیشاور.

 در ترکمنستان:
الدّین رباّنی، رئیس جا با پروفیسور استاد برهانیک 1375بهمن  13تا  12از 

ن، از غانستاه افبراهش در بازگشت از ایران جمهور دولت اسلامی افغانستان و هیأت هم
 وی( ماررو )راه شهر سرخس از ایران به ترکمنستان و بازدید از شهرهای سرخس، م

 کرکی.
 در هندوستان:

 ؛سفری سیاحتی به هندوستان به دهلی نو 1384شهریور  29تا  8از 
 سفری سیاحتی به دهلی نو و آگره؛ 1393آذر  2آبان تا  16از 
 ه و بمبئی.سفری سیاحتی به شهرهای دهلی نو، آگر 1394بهمن  6دی تا  23از 

 در عربستان سعودی:
 دینۀ منوّره،ای فریضۀ حج سفری به شهرهای مبرای اد 1385دی  18آذر تا  8از 

 جدّه و مکّۀ مکرمّه.
 در ترکیه:

از شهرهای  فرهنگی و سیاحتی به ترکیه و بازدید یسفر 1392دی  27تا  15از 
 ، قونیه و بورسا؛آنکارااستانبول، 

ی به ترکیه خورشیدی سفری فرهنگی و سیاحت 1394خرداد  4اردیبهشت تا  26از 
 رهای استانبول، مانیسا و ازمیر؛شه و بازدید از

عرس مولانا  سفری فرهنگی به ترکیه برای اشتراک در 1396دی  6آذر تا  19از 
و جزیرۀ  ، ازمیرالدّین محمّد بلخی و بازدید از شهرهای قونیه، استانبول، آنکاراجلال

 قوش استان آیدین.
 در فرانسه:

ه در رأس فرهنگ فرانس خورشیدی به دعوت وزارت 1387سال  آذر 21تا  10از 
تایان ر با همنفری برای بازدید از جاهای تاریخی و نهادهای فرهنگی و دیداهیأتی سه

 ریس، سنه و دیدن از شهرهای پارسمی به فرانس یسفر ،یی و مبادلۀ تجاربفرانسه
 .دونی وشارتر

 در لهستان )پولند(:
لکی مخدمات  خورشیدی از سوی انستیتوت  1392شهریور سال  24تا  16از 

ن ز معینااراه با هفت تن هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان، برای آموزش رهبری،
 هر ورشو،شرسمی به لهستان )پولند( و دیدن از  یسفرهای گوناگون کشور خانهوزارت

 .تاریخی کراکوف تخت آن کشور، و شهرپای
 در ایالات متّحدۀ آمریکا:
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 خورشیدی به دعوت دفتر 1393شهریور سال  16مرداد تا  26از 
الات المللی ادارۀ آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجۀ ایگان بینبازدیدکننده

از  برد برنامۀ رهبری استخراج معادن و حفاظتمتّحدۀ آمریکا برای پیش
ه بسفری رسمی های فرهنگی در ترکیب هیأتی از چندین نهاد کشور میراث

تخت ایالات ز شهر واشنگتون دی سی، پایایالات متّحدۀ آمریکا و دیدن ا
یالت ااون متّحدۀ آمریکا، شهر پیتسبرگ ایالت پنسیلوانیا، شهر مورگان ت

لت ایا ویرجینیای غربی، فرودگاه شهر هوستون ایالت تکزاس، شهر توسان
یالت ائیس آریزونا، شهر سالت لیک سیتی، مرکز ایالت یوتا، و شهر سنت لو

 میسوری.
 خلیق: شدۀآثار چاپ

  :دفترهای شعر
بر »، (1366)بلخ،  «کاج بلند سبز»(، 1363)بلخ،  «سلام به آفتاب»

از »، (1382)بلخ،  «یک آسمان ستاره»(، 1372)بلخ،  «پای راه ابریشم
در »(، 1391)کابل،  «سرود ملّی عشّاق»(، 1386)کابل،  «های آبی...اوج

، (1393) «تو بودی... مراد از بلخ،»(، 1392)کابل،  «بامیانِ قلبِ منی
اینک فقط تو »(، 1393)کابل، « نقطه و نقطه، باز هم نقطه»

(، 1394کابل، « )نامۀ گلُ سرخسوگ» (،1393)کابل، « ایمانده
ابل، ، )ک«سرنوشتی دیگر»(، 1394)کابل، « کرانیآخرین مرز بی»

 (،1395)کابل، « سخن عشق»، (1395)کابل، « هیجانِ جان»(، 1395
( و 1396 )برگردان شعرهای سرگی یسینین( )کابل،« گریدیکولاک م»
 .(1397)کابل، « زمزمۀ نام خراسان»

 و منثور:  پژوهشی آثار
عُقاب در فرهنگ ملیّ و »(، 1370)بلخ،  «آریاییهای جشن»

 «سرگذشت روزنامۀ بیدار»(، 1375)تهران، « هاجهانی و سروده
ل های علاّمه سیّد اسماعیسروده)نگرشی بر  «فریاد آزادی»(، 1380)پیشاور، 

خ تاری» ،(1387)کابل،  «تاریخ ادبیّات بلخ»(، 1383)بلخ، « بلخی
دربارۀ  )گزینۀ شعر «آهنگ کیانی»، (1389)تهران، « نگاری بلخروزنامه

های باستانی ساحه» (،1392ها( )کابل، گران آندرۀ کیان با معرفی سرایش
(، 1394، )کابل« آیینه در آیینه»(، 1394)تهران، « و بناهای تاریخی بلخ

، (1395)تهران، « افغانستان نامه بر شعر مقاومتتأثیر شاه»
شده از منابع روسی(، های برگردان)مجموعۀ مقاله «های دانشناشناخته»

 (.1397)بلخ،  «بخدی های شکوه گذشتۀنشانه»، (1396)پیشاور، 
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 گزاریسپاس
 

محمدنصیر  مهندسجناب محترم  ازگان بلخ نویسندهمن انج   
دوستانۀ رهنگکه با احساس فشهردار شهر مزار شریف، مرکز بلخ، ، عینی

ز ت و ااس گزاراند، صمیمانه سپاس پرداخته زینۀ چاپ این کتاب راخود ه
 کند. های روزافزون آرزو میخداوند لوح و قلم برای شان پیروزی
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